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و دكترين، و تفاوتهاها هماننديفتاواي معتبر

*عليرضا ابراهيمي

 ديباچه

و« به1در انديشة برخي از صاحب نظران حقوقي Doctrineدكترين انديشه برجسـتگان

»2تصـديق قاعـده حقـوقي« اما برخي ديگـر آنـرا،اطلاق شده است» دانشمندان حقوق

كـه آيـد مـي پيش پرسشنان بدانيم آن وقت اين اگر دكترين را انديشة حقوقدا.دانند مي

و تدبير حقوقدانان الزاماً به معناي كشف قاعده حقوقي نخواهـد بـود  و تفكر . اظهار نظر

ن  عنـوان بـهدتوانميقاعده حقوقي باشد چگونهدتوانميدر اين صورت اظهار نظري كه

منبع حقوق شناخته شود؟ مگر انتظار ما از منبع حقوق تنظـيم روابـط اجتمـاعي از نظـر

و مقررات نيست و اصـولاً. قوانين روح حاكم بر قانون ملاك تعيين قاعده حقوقي است
 

.استو مدرس دانشگاه الملل دكتراي حقوق بينآموخته عليرضا ابراهيمي، دانش*
1/10/1387: پذيرش 12/8/1387: تاريخ دريافت

ص1388، پاييز2سال ششم، شماره،(ISJ)المللي فصلنامه مطالعات بين .17-25ص،
 . مقدمه علم حقوقاشاره است به نظرات جناب استاد دكتر ناصر كاتوزيان در كتاب.1
به نظرات جناب اسـتاد دكتـر هـدايت.2 الملـل حقـوق بـين االله فلسـفي در كتـاب اشاره است

.معاهدات
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و و فرضـيات تفاوت قاعده با واقعه حقوقي در آن اسـت كـه قاعـده يكـي از مصـاديق

و آنچـه دانـد مـي منطبق با خواست واقعه حقـوقيي گوناگونها بررسياحتمالات را با 

.كندميمراد قانونگذار يا روح قانون مقتضاي عدالت است را بر آن واقعيت خارجي بار

و تكليف اطـراف واقعـه پس به اين صورت قاعده بيان نياز ضرورت تبيين درست حق

و گاه در زبان دكترين تجلي  .كندميحقوقي است كه گاه در زبان قانونگذار

و سليقه شخصي حقوقدانان بايد به اين پرسـش دانندميكساني كه دكترين را ذوق

و سـليقه شخصـي فـرد را مـلاك تعيـين تـوانميكه چگونه: اساسي جواب دهند ذوق

و تقنـين در حقـوق1اين موضوع چگونه با اقتضاي قانونگذاري. قاعده حقوقي قرار داد

و هماهنگ با ضرورتها و سـليقه شخصـي يـا المللي اسـت؟ه بيندر عرص2داخلي ذوق

و قانوني قرار  و اصـولاً هـم در مكتـب گيـردميتفسير شخصي در سياق تفسير قضايي

و ابهـام از چهـره قـانون و هم در مكتب تفسـير علمـي آزاد پـرده اجمـال تفسير لفظي

و روزآمد كردن اقتضاي قانونگذاري گشايد مي استو به دنبال كشف اراده قانونگذاري

ن.كه قبلاً صورت پذيرفته است نـد الزامـاً بـه معنـاي كشـف اراده توان مـي پس دكتـرين

و تعيـين. قانونگذار يا كشف اراده نمايندگان مـردم باشـد  دكتـرين همـان تنقـيح منـاط

و سـري بـه نيازهـاي اجتمـاعي  و عقـل دارد ملاكهاي اصولي است كه ريشه در منطـق

و قاعده حقوقي را تا با تنظيم روابط اجتماع زند مي و تكليف را تعيين كند ي حدود حق

كـه ممكـن اسـت از نظـر صـوري در سلسـله مراتـب قـانوني بـهاي قاعده. كشف كند

و ضرورت آن در جامعه كاملاً وجود دارد و نياز .فراموشي سپرده شده باشد اما مباني

و برگهاي علوم انساني سبب ايجاد بسترهاي مناس ب جديد توسعه روز افزون شاخ

و پژوهش را فراهم و تحقيق و جستجو و بررسي ايـن عرصـه، سـازد مـي براي كنكاش

و علم آموزي است و تنها بخشي از اين فعاليتهاي علمـي كـه. عرصه نوآوري، خلاقيت

و ضرورتهاي بشري در جامعه و پرداختن به رفع نيازهاي اجتماعي ريشه در روح قانون

.كيل دكترين نقش خواهد داشتمدرن كنوني دارد در چهارچوب تش

1. Legislation 
2. Necessary in international law 
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و نظـري همـراه باشـد بايستميتصديق قاعده ايـن. بـا تصـورات اوليـه بـديهي

در انديشـه1واقعيتـي عينـي عنـوان بـه امـا انـد ماندهتصورات در ذهن قانونگذار مغفول 

.ي ضـروري بـراي تنظـيم روابـط اجتمـاعي مشـهودند هـا دغدغـه عنـوانبهحقوقدانان 

و تحقيق در مقدمه سخنش وجوه استدلال خويش را بـا توجـه بـه حقوقدان با استدلا ل

و اصول كلي حقـوق2ساير منابع صوري حقوقي از جمله رويه و بـا تكيـه بـر3قضايي

و چهارچوب تحصيل كندميمنابع واقعي حقوق، تبيين و سپس زواياي مختلف دكترين

و ضرورتها تصديق .ايدنمميخويش را متناسب با پاسخگوئي نيازها

ان حقوقي توجه به ضرورتهاي اجتماعي بـيش از محورهـاي شناس جامعهدر مكتب

در حالي كه در مكتب حقـوقي عقلـي محـض گيردميعدالت خواهانه مورد تاكيد قرار 

و در نهايـت اراده قانونگـذار اسـت  و اسـتدلال و برهـان در. تكيه بر منطـق از ايـن رو

باشد كه حضور عقل محور ضرورتاً به معنـاي توضيح دكترين بايد اين نكته مورد توجه

و رفـع دسـتورات شناس جامعهدرك نيازها نيست همانطور كه حضور  انه به معناي طـرد

و اصالتهاي عقل گرا نخواهد بود و برهان«و اين دو مهم يعني صورت.بايسته در» عقل

و پاسخ نيازهاي اجتماعي«كنار كـه.در تكوين قاعده حقوقي نقش مستقيم دارنـد» درك

و آيـين  الزاماً از لحاظ انديشه حقوقي بصورت جامع در برگيرند، ايـن دو اصـل اسـاس

و ما معتقديم دكترين به معناي تصديق قاعده حقوقي اين دو شـا. نخواهد بود لوده مهـم

و از اظهـار نظرهـاي سـطحي بـه عمـق  حياتي قواعد حقوقي را مستغني خواهـد كـرد

در. باورهاي حقوقي ما را رهنمون خواهد ساخت و و در آخر اجراي عدالت موضـوعه

فقدان قانون عدالت آرماني را بصورت نسـبي محقـق خواهـد سـاخت بـه شـرط آنكـه

و علائق فردي جايگزين اظهاها ذوق و مستدل نگرددي شخصي .ر نظرهاي عالمانه

اما در جواب اين پرسش كه آيا دكترين همان فتاواي معتبر فقهي است يا نه؟ بايـد

و فقاهت در مقام بيـان: از جمله اينكه. به صورت تحليلي مطالبي را مطرح ساخت فقيه

 
1. Objective 
2. Practice 
3. General principle of law 
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و مطلوب عند الشارع كه تـابع مصـالح و توضيح حكم في نفس الامر تشريع الهي است

اما محور تكاليف الهي الزاماً مصالح اجتماعي نيسـت لـذا باشدميو مفاسد اجتماعي نيز 

فقيه بيش از آنكه در صـدد تنظـيم روابـط.اند ساختهحكمت را از فلسفه احكام متمايز 

و متعـال اسـت  و مطلوب خداوند قـادر و تحصيل حكم شرعي . اجتماعي باشد در مقام

.منجر به تنظيم روابط اجتماعي نيز شوددتوانميماعي هر چند اين حكم از زواياي اجت

ن و فارغ از ايدئولوژي پـرورشدتوانـميدكترين قاعده حقوقي را بصورت محض

و در تعيين قاعده حقوقي  و بايسـتميدهد و رسـوم، فرهنـگ، ديـن بـه سـنن، آداب

و بايسـته  و هنجارهاي اجتماعي امـا. هـاي اعتقـادي نيـز توجـه كنـد دستورات اخلاقي

و  ــار ــر اعتب ــاواي معتب ــه فت و در حــالي ك ــين حكــم الهــي نيســت ــاً تبي هــدفش الزام

از سـوي ديگـر دكتـرين.شان منوط به تطبيق حكم با دستورات الهـي اسـت مشروعيت

.نمايدمياما فقيه تصديق قاعده فقهي كندميتصديق قاعده حقوقي 

و قاعده حقوقي  قاعده فقهي

و شـود مـي كه در موضوعي حكم شرعي معين بـار آيديمقاعده فقهي پس از آن پديد

و بـا تفكيـك نمايدميمكلف را مجهز و حجيت به آن استناد كند تا در مقام معذوريت

و مخطي را داراي ثواب بداند چرا كـه  مقام واقع از مقام اثبات سعي دارد مجتهد مصيب

و تحقي ـ و پـژوهش اسـتفاده در طريق رسيدن به واقع مورد نظر شارع از هرگونه جهد ق

از جهات حقوقي. اما قاعده حقوقي ناظر به وضعيت موجود اجتماعي است.كرده است

و جلو اختلاف خواهدميو كيفري  .و كشمكش را بگيرد1رابطه را تنظيم كند

و دكترين و تفسير فقهي  تفسير شخصي

د رابطـه در سطور پيش خوانديم كه دكترين با تفسير شخصي متفاوت است اكنـون بايـ

تفسـير شخصـي بـراي. ميان تفسير شخصي را با تفسير فقهي مورد بررسي قـرار دهـيم

 
1. Dispute 
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و ابهـام از قـانون صـورت و رفع پرده اجمال و. پـذيرد مـي كشف اراده قانونگذار ذوق

و  سليقة شخصي ملاك مفسر قانوني است اما كشف اراده الهـي از طريـق بررسـي ادلـه

و هدف فق پس تفسير فقهي بـه دنبـال كشـف قضـاياي. يه استمنابع مستند فقهي مراد

و حرام الهي است در. محمول به حلال و جستجوي حكـم آن دكترين تصديق واقعيت

بـراي تصـديق دكتـريناي فرضـيهدتوانـميتفسير فقهي.ي محتمل استها فرضيهميان 

و بستر اجتهاد فقيـه شـوددتوانميفراهم آورد همانطور كه دكترين  زمـان كـهآن. زمينه

و معلولي فوايد دارويي را مبرهن  ، فقيـه)دكتـرين( سـازدميپزشك با تبيين رابطه علي

و مصرف آن دارو را براي رفـع مـرض واجـب زندمياست كه دست به صدور فتوائي

و فتاواي معتبر هر چند ممكن است دسـت بـه تفسـير. داندميشرعي هر دوي دكترين

و  و هم بزنند اما مراد آنها ذوق سليقه شخصي نيست بلكه يكي كشف اراده الهي اسـت

.كه مقتضاي سياق متن يا حاق مطلب با توجه به منابع حقوقي استاي قاعدهديگري 

و تفسير در رويه ديوان بين  المللي دادگستري دكترين

المللي دادگستري در قضيه دعواي ايران بر عليه امريكا راجع به حمله هـوايي ديوان بين

از متحده به سه سكوي رسالتايالات  نفتي متعلـق بـه جمهـوري اسـلامي ايـران پـس

و در عـين حـال  بررسي كارشناسانه اقدام نظامي امريكا را عملي غير قانوني بيـان نمـود

ازبر مبنينسبت به درخواست ايران  لزوم جبران خسارت وارد شده به سـكوهاي نفتـي

سوي امريكا اعلام داشت كه چون در زمان حمله نظامي امريكا به سكوهاي نفتي ايـران 

و اكتشاف نفت بردار بهرهبصورت بالفعل از سكوها  اسـت بنـابراين ايـالات كرده نميي

روح تفسـير در اين نحـوه تفسـير كـه بـا. متحده ملزم به پرداخت خسارت نخواهد بود

و مباني حقوق ناسازگار است از سوي مرجع عـالي قضـايي بـين  المللـي حقوق داخلي

ن شودميارائه  و مشخص داندميچرا كه اين مرجع خود را ملزم تا در چهارچوب منظم

و زيـان  و جبـران ضـرر مباني حقوق داخلي از قبيل رابطه سببيت ميان ورود خسـارت

و چـه طبـق نظريـه ريسـك ناشي از آنچه در صورت تقص و چه در صـورت قصـور ير
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المللـي دادگسـتري بـراي رفـع حكم صادر كند بنابراين در دكترين ديـوان بـين) خطر(

و تنظيم رابطه المللـي امـروزي تشـخيص اي اجتمـاعي در جامعـه بـين اختلاف موجود

و حقوقي را زير پا گـذارد چـرا كـه تفسـير ديـوان از شـراي دهد مي ط اصل مسلم عقلي

در حاكم بر جامعه بين و مضيق از قواعد حقـوقي المللي متفاوت از اقتضاي تفسير عيني

.حقوق داخلي است

و دكترين يا نحوه تكوين قاعده حقوقي در حقوق بين) تفسير(  الملل

و همچنـين51مـاده و گيــري جهــتراجــع بـه دفــاع مشــروع در منشـور ملــل متحــد

اي متعدد آژانس بينها گزارش ي ديگـر نحـوه تكـوين هـا نمونهازاي هستهنرژي المللي

در حالي كه در حقوق داخلـي. الملل است قاعده حقوقي براساس دكترين در حقوق بين

و نيز مسائل مربوط به حـق ذاتـي  و رويه قضايي تفسير مضيق يا موسع از دفاع مشروع

اسـت بـريا هسـتهي كشورها از دستاوردهاي علمي از جمله در زمينه مسـائل مند بهره

و تفسـير شخصـي حقوقـدانان از  مبناي قاعده حقوقي موضوعه برگرفته از رويه قضايي

مي هستهجمله دبير كل آژانس انرژي  .باشد اي

و فتاواي فقهي و دكترين  عدالت

و منابع واقعي حقوق گاهي در منابع صوري نيـز عنوانبهعدالت سنگ زير بناي تحليلها

و فتواي مجتهد عدالت اما،شوندميآورده  در حالي گرددميفلسفي مبناي صدور حكم

در. كه حقوقدانان به دنبال عدالت توزيعي است پس حقوق موضوعه را مبناي اسـتدلال

دكتـرين فقهـي بـه دنبـال عـدالت واقعـي اسـت امـا دكتـرين. داندمياستناد به عدالت 

ب  و وضـع شـده و پرداختـه و حقوقدان به دنبال اجـراي مقـررات سـاخته شـري اسـت

حقوقدان مسلمان سعي فراوان دارد تا آثار اجتماعي دستورات الهي را در جامعه نهادينه 

و ميان  و سـازگاريها هستكند و بررسـي پلـي منطقـي اي بنيـادينو بايدها با تحليل

و چه در حقوق بين.ايجاد نمايد الملل بر اين اسـاس رويه قضايي چه در عرصه داخلي
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بهكه گيردميشكل و تفاوت در نحوه رسيدگي از هـا پروندهنوعي تعدد، تشتت و نيـز

بنابراين رويـه قضـايي بـه شودمي نظميبيجهت ماهوي وجود دارد كه منجر به نوعي

ــدگي  ــز از پراكن ــراي پرهي ــد ب ــه واح ــدت روي ــال وح و دنب ــي ــاد همگراي و ايج ــا ه

.ستها همانندي

همتوانميدكترين ازدتوانـ مـي انطور كه رويه قضـايي ند پشتوانه رويه قضايي شود

و تجربـه در و كـافي ببـرد، مستشـاراني كـه پـس از سـالها تحصـيل دكترين بهره وافي

قطعاً داراي دكتـرين اند پوشيدهموضوعات مهم لباس خدمت در عاليترين مرجع قضايي 

و آراء وحـدت رويـه. اند اجتماعيدر تنظيم رفتارهاي  پس رويـه قضـايي ايجـاد شـده

المللـي المللـي نيـز ديـوان بـين در عرصـه بـين.سازنده دكترين باشددتوانميعالي ديوان

و موضوعه دهددتوانميدادگستري  با ايجاد رويه قضايي؛ به عرفها شكل حقوقي مدرن

و رويه قضايي دست به تصـديق قاعـده حقـوقي متناسـب بـا ضـرورتهاي  و از رهگذر

و متقابلاً از دكترين زيست جمعي در جامعه بين در هـاي حقـوق بـين المللي زند الملـل

و دكترين را مست و اعلام رويه قضايي استفاده كند المللي قـرار ند رويه قضايي بينتنظيم

و در  و امريكـا در صـفحات طـولاني دهد، آنچه قضات در قضيه سكوهاي نفتي ايـران

در نمونهاند داشتهحكمشان ابراز1مقدمات و تاثير مسـتقيم آن اي برجسته از اين دكترين

.المللي است ايجاد رويه قضايي بين

و حقـوق بـين الملـل بايـد، اصـالتهاي پس در كنار نظم عمومي در حقوق داخلـي

و بايسته هاي ديني براي تنظيم قواعد آمره در كنار قوانين تكميلي كه حاكميـت فرهنگي

و تاكيد برخي حقوقدانان براي تمايز قوانين امـري از قـوانين پذيردمياراده را  ، پرداخت

و بررسي موضوع استنگري در تحل تكميلي نوعي نسبي .يل

و فتاواي معتبر و دكترين  اصول كلي حقوقي

و ساير اصول كلي كه برآيند نظامهاي مختلف انـد حقـوقي اصل حسن نيت، اصل برائت

 
1. Obiter dictum 
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و ايجاد دكترين محسوب عنوان به از. شـوند مـي مبناي استدلال در تكوين قاعده حقوقي

از ايـن. كنـد مـي ارد عديـده اسـتفاده سوي ديگر فتاواي معتبر از اين اصول اوليه در مو

و صدور فتوا كمك  .گيردميبديهيات در اصول استنباط

و فتاواي معتبر مـورد اسـتفاده قـرار اصول كلي حقوقي بطور مشترك ميان دكترين

و در فتاواي معتبر مبنـاي اسـتدلال بـه منـابع عنوانبهاما در دكترين گيرد مي حكم اولي

ا گيردميمعتبر قرار  نو مبناي صدور فتواي شـرعي قـرار گيـرد هـر چنـددتوانميصالتاً

براي دسترسي به احكام ثانويه مستند خوبي هستند آن چنان كه در حديث رفع، اضطرار 

و و اكراه .اند شدهمبناي تشكيل قاعده فقهي ثانوني ...و حق حيات

دري قضايي نقش مسـتقيمها رويهعرفي دكترين در تنقيح1در نظام حقوقي و دارد

و تأكيد بر حقوق موضوعه است، دكتـرين  نظام حقوقي رومي ژرمني كه نهضت تدوين

.شودميمنبع فرعي شناخته عنوان به

و قرائتهاي مختلف از مباني ديني تا جائي تـاب تحمـل دارد كـه نصـوص شـرعي

و مصـالح شـرعي  آمرانه آن را محترم بشمارد پـس دكتـرين در چهـارچوب مقتضـيات

و مشـروعيت خـود را از انطبـاق بـا مبـاني شـرعي. شوديمتعريف  فتاواي معتبر اعتبار

آن مباني معرفت. آوردميبدست  و جهانشمول بـودن شناسي ديني در حوزه حقوق بشر

و فتاواي معتبر سرچشمه  و ايـن مطالعـه نورمهـاي اساسـي مباحـث گيردمياز دكترين

و و مباحث پيرامون تفسـير ايـن. هرمنوتيـك را در نورديـده اسـت الفاظ در اصول فقه

و انديشه نوين دينـي ضـرورتاي رشتهپژوهش مشخص ساخت كه  نوين در مطالعات

�. تأسيس دارد

1. Common Law 
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